
11حوادث

به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رســانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
کیش !

گروه حوادث- به گزارش کارگر 
آنلاین، موضوع ایــن حادثه بلافاصله به 
اورژانس و پلیس گزارش شد و مرد جوان 
به نام یاشــار به بیمارستان منتقل شد. اما 
ساعاتی بعد، شدت جراحات وارده مرگ 

یاشار را رقم شد.
قاتل نامرئی

وقتی بازپرس جنایی و تیم بررسی 
صحنه جرم به محل قتل رفتند در تحقیقات 
اولیه، منیژه همسر یاشار به مأموران گفت: 
صبح همســرم خواب بود که برای خرید 
خانه را ترک کردم. بعد از اینکه برگشتم با 
یاشار درحالی که چاقو خورده بود مواجه 
شــدم. هر چه از او پرسیدم چه کسی این 
بلا را سرت آورده او فقط ناسزا می گفت. 
نمی دانم چه کســی او را به قتل رسانده و 
زمانی که من از خانه خارج شده و به خانه 
برگشتم کسی را ندیدم. من و یاشار زندگی 
خوبی داشتیم و نمی دانم چه کسی شوهرم 

را به قتل رسانده است.
در حالی که زن جوان چنین ادعایی 
داشــت، مأموران در تحقیقــات میدانی 

دریافتند که منیژه و شوهرش باهم اختلاف 
داشته اند. اختلاف زوج جوان و ادعای او 
بــرای بی اطلاعی از عامل جنایت شــک 
مأموران را به همســر مقتول برانگیخت. 
در تحقیقات از همســایه ها نیز آن ها ادعا 
کردند که بارهــا صدای درگیری و جر و 

بحث زوج جوان را شنیده اند.
دومین ادعا

مدارک و دلایل حکایت از آن داشت 
که زن جوان در این جنایت دســت دارد و 
به دستور بازپرس جنایی منیژه بازداشت 
شد. زن جوان که دچار تناقض گویی شده 
بود این بار ادعای دیگری مطرح کرد: من 
واقعیت را به شــما نگفته ام، زمانی که این 
اتفــاق افتاد من داخل اتاق بودم و یاشــار 
در ســالن پذیرایی خوابیده بود که ناگهان 
صدای فریاد او را شــنیدم. خــودم را به 
پذیرایی رســاندم که او را خونین دیدم. از 
او پرسیدم کار چه کسی بود، گفت فرهاد 
او را بــا چاقو زده اســت. زن جوان ادامه 
داد: فرهاد، خواســتگار سابق من بود، اما 
خانواده ام با ازدواج ما مخالفت کردند من 

همســر یاشار شدم. چند وقت قبل فرهاد 
بــا من تماس گرفت و من هم با او درددل 
کردم، تصــور می کنم درد دل هایم باعث 
شده که کینه همسرم را به دل بگیرد و روز 
حادثه بدون اینکه به من بگوید وارد خانه 

ما شده و او را به قتل برساند.
دستگیری در شهرستان

بــا اطلاعاتی که زن جوان در اختیار 
تیم تحقیق قرار داد، دســتور بازداشــت 

فرهاد صادر شــد. بررسی ها نشان می داد 
که فرهاد از تهران خارج شــده و کسی از 
او خبری نــدارد. بدین ترتیب پاتوق ها و 
محل هایــی که احتمال می رفت فرهاد در 
آن تردد داشــته باشد زیر نظر گرفته شد. 
در ادامه بررســی ها، مخفیــگاه فرهاد در 
یکی از شهرستان های شمال شرقی کشور 
شناسایی شد وکارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخت با هماهنگی قضایی راهی 

شهر مورد نظر شــده و صبح دوشنبه ۱۲ 
آبان، مرد جوان را دســتگیر کردند. متهم 
جوان پس از دســتگیری به قتل اعتراف 
کرد، او برای تحقیقات به دستور بازپرس 

جنایی به پایتخت منتقل شد.
گفتگو با همسر مقتول

چرا نقشــه قتل شــوهرت را 
کشیدی؟ 

نمی خواســتم او کشــته شود، فقط 
می خواســتم کمی تنبیه شــود او به من 
خیانــت می کــرد و هربار کــه مچش را 
می گرفتــم قول می داد دیگــر این کار را 
نکند، امــا فایده نداشــت او پارکت کار 
بود و درآمدش بد نبود، من مشــکل مالی 
را می توانســتم تحمل کنم، اما خیانت را 

نمی شد تحمل کرد.
پس خودت چرا خیانت کردی؟

مــن قصــدم خیانت نبــود. فرهاد 
خواستگار سابقم بود و بعد از ازدواج هم 
از او خبری نداشتم. نمی دانم شماره تلفنم 
را از کجا آورده بود که با من تماس گرفت. 
من هم که از شــوهرم ناراحت بودم با او 

درددل کردم. وقتی برای فرهاد مشکلاتم 
را گفتم، پیشنهاد داد که از یاشار جدا شوم، 
اما یاشار مرا طلاق نمی داد. بعد تصمیم به 
قتل گرفت و گفت بعد از کشتن یاشار باهم 
ازدواج می کنیم. اما من دلم نمی خواست با 
او ازدواج کنم و دلم هم نمی خواســت که 

همسرم را به قتل برساند.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

از قبل با فرهاد هماهنگ کرده بودم. 
زمانی که یاشــار خواب بود در را برایش 
باز کردم و او به پشــت بــام رفت و آنجا 
مخفی شد. چند دقیقه ای که گذشت، وقتی 
مطمئن شــدم کسی در راه پله ها نیست و 
یاشار هم هنوز خواب است، در پشت بام 
را باز کردم و به فرهاد گفتم وارد خانه شود. 
او هــم بعد از ورود با چاقو به یاشــار که 
خــواب بود حمله کرد. بعد از فرار فرهاد، 

شروع به داد و فریاد کردم.
چــرا از اول ایــن موضوع را 

نگفتی؟
فکر نمی کردم راز این جنایت برملا 

شود و به من شک کنند.

او با همدستی خواستگار سابقش جنایت کرد
   صبح ۲۷ مهر، فریادهای زن جوانی از طبقه سوم خانه اش در خیابان شهید مدنی، اهالی ساختمان را به آنجا کشاند. آن ها با حضور در خانه با بدن 

نیمه جان شوهر وی در حالی مواجه شدند که با ضربه چاقو بشدت مجروح شده بود.

گروه حوادث- پیرمرد ۶۰ ساله با بیان این که آزار و اذیت های پسر روانی 
ام به جایی رســید که حتی قصد داشــت مرا نیز در خواب خفه کند به کارشناس 

اجتماعی کلانتری توضیحاتی ارائه داد.
یک روز وقتی وارد خانه شــدم صحنه ای تکان دهنــده وجودم را لرزاند. 
پســر کوچکم که از بیماری روحی رنج می برد طناب داری آویزان کرده بود و با 
بســتن دست و پا های مادرش قصد داشــت که او را به سوی طناب دار بکشاند 
وحشــت زده به ســویش رفتم و با هر زحمتی بود همسرم را از چنگ او نجات 

دادم، ولی ناگهان ...
پیرمرد ۶۰ ساله با بیان این که آزار و اذیت های پسر روانی ام به جایی رسید 
که حتی قصد داشــت مرا نیز در خواب خفه کند به کارشناس اجتماعی کلانتری 
شــفای مشهد گفت: ۴۰ سال قبل در یکی از رشته های علوم تجربی و در یکی از 
دانشگاه های شمال کشور پذیرفته شدم. در همان ترم اول تحصیلی چشمان زیبای 
یکی از همکلاسی هایم قلبم را لرزاند و به این ترتیب عاشق »مهتاب« شدم. پدرم 
وضعیت مالی خوبی داشت و برای آینده من که تک پسر خانواده بودم نقشه های 
زیادی می کشــید در حالی که پدر و مادرم آرزو داشتند عروسی در شأن خانواده 
خودمان انتخاب کنند من عشق به همکلاسی ام را با آن ها درمیان گذاشتم. انگار 
بزرگ ترین اشــتباه زندگی ام را مرتکب شده بودم و مستحق بدترین مجازات ها 
بودم. آن ها این ارتباط عاشــقانه را »هرزگی خیابانی« می پنداشتند و به مهتاب به 
چشــم دختری ناپاک می نگریستند از سوی دیگر خانواده مهتاب نیز این ارتباط 
را زشــت می دانســتند و مخالف ازدواج من بودند. با وجود این من و مهتاب به 
ایــن حرف ها توجه نکردیم و در میان همه مخالفت ها ازدواج کردیم، اما عوامل 
مختلفی از همان آغاز زندگی مشترک موجب بروز اختلافات خانوادگی بین من 
و مهتاب شــد تا جایی که دســت همسر و فرزند شیرخواره ام را گرفتم و به امید 
رهایی از این مشکلات به مشهد آمدم، ولی باز هم دوری مهتاب از خانواده اش 
موضوعی بود که بر شدت اختلافاتمان می افزود. خلاصه در حالی که صاحب دو 

فرزند بودم مهتاب از من طلاق گرفت و نزد خانواده اش بازگشت.
با رفتن او مشــکلات من در کنار دو فرزند قد و نیم قد بیشــتر شد تا این که 
بالاخره تصمیم به ازدواج مجدد گرفتم و به خواستگاری زنی رفتم که مدعی بود 
به دلیل اعتیاد همســرش طلاق گرفته است. ابتدا »سونیا« را به عقد موقت خودم 
درآوردم تا با خصوصیات اخلاقی اش آشــنا شــوم چرا که نمی خواستم با یک 
عشق و عاشقی کورکورانه اشتباهات گذشته ام را تکرار کنم، اما در مدت کوتاهی 
فهمیدم که همسرم رفتاری پرخاشگرانه و نامعقول دارد و نمی تواند همسر خوبی 
برای من و مادر مناسبی برای فرزندانم باشد. این بود که تصمیم به جدایی گرفتم، 
اما سونیا نتیجه مثبت آزمایش را نشانم داد و من هم با به دنیا آمدن پسرم به ناچار 
او را عقد دایم کردم تا فرزندانم آسیبی نبینند با وجود این رفتار های همسرم هیچ 
تغییری نکرد و همه این ســال ها را در رنج وعذاب ســپری کردم. دو فرزند اولم 
بعد از پایان تحصیلات عالی ازدواج کردند و به دنبال سرنوشت خودشان رفتند، 
اما آخرین پســرم به بیماری روحی و روانی مبتلا شــده به طوری که رفتار های 
عجیب و غریبی از خود بروز می دهد گاهی ســرخوش و با انرژی است و گاهی 

نیز غمگین و افسرده در خودش فرو می رود.
در طول شــبانه روز بیشــتر از ۲ ســاعت نمی خوابد و با رقص ها و پخش 
آهنگ های شــبانه اش همسایگان را آزار می دهد. هر کجا شغلی پیدا می کند بعد 
از چند روز اخراج می شود. آخرین بار آن قدر گونه کارفرمایش را کشیده بود که 
او همان روز اخراجش کرد از ســوی دیگر ولخرجی هایش امانم را بریده است 
و با حقوق بازنشســتگی توان تامین هزینه های زندگی و درمان او را ندارم. ده ها 
بار او را در بیمارســتان روانی بســتری کردم، اما بعد از ترخیص، داروهایش را 
مصرف نمی کند و دســت به کار های خطرناکی می زند. حتی چند سال قبل قصد 
داشــت مادرش را دار بزند که من او را نجات دادم، اما ناگهان پسرم طناب دار را 
به گردن خودش حلقه کرد و چهارپایه را از زیر پایش انداخت بلافاصله پاهایش 
را گرفتــم و طناب را از گردنش باز کــردم، ولی همه می دانند که مراقبت از یک 
بیمار روانی بسیار سخت است و دولت باید چاره ای در این باره بیندیشد چرا که 
هیچ کدام از اعضای خانواده امنیت جانی ندارند و حتی پسران دیگرم از آمدن به 
منزلم وحشــت دارند متخصصان بیماری او را اختلال دو قطبی تشخیص دادند، 

اما هزینه های درمانش بسیار سنگین است و…
شایان ذکر است به دستور سرگرد علی امارلو )رئیس کلانتری شفا( اقدامات 
مشــاوره ای توسط کارشناســان زبده دایره مددکاری اجتماعی کلانتری در این 

باره آغاز شد.

ماجرای جوان دو قطبی که 
می خواست پدر و مادرش را بکشد

اشک و لبخند در نقطه صفر مرزی
گروه حوادث- پلیــس مرزبانی 
دختر ربوده شده افغانستانی را به آغوش 

مادرش در ایران بازگرداند.
شــب از نیمه گذشــته بــود که 
»فرمانده« آخرین پوشــه گزارش های 
محرمانه را روی میز کارش گشود. گویی 
تجربه ای عجیــب او را وادار به مطالعه 
پرونده های ســرکردگان و قاچاقچیان 
مــرزی می کرد تا قدم هایــی به بلندای 
حفاظت از مرز های ایران زمین بردارد، 
اما ناگهان چشــمان سردار به مکاتبات 
محرمانه ای خیره ماند که نشان از ربوده 

شدن دختر بچه ای سه ساله داشت.
مدارک موجــود بیانگر آن بود که 
»ســارینا« )دختر سه ساله( به افغانستان 
منتقل شــده و پلیس اینترپل )پلیس بین 
الملــل( نیز با حکم قضایی در جســت 
وجوی اوست. »ســردار مجید شجاع« 
نگاهی به ساعت انداخت، اما نتوانست 

تا صبح صبر کند. 
ساعتی بعد جلســه ای تخصصی 
با حضور گــروه ورزیده ای از نیرو های 
مرزبانی تشکیل شــد و ماجرای ربوده 
شدن »سارینا« مورد تجزیه و تحلیل های 

کارشناسی و اطلاعاتی قرار گفت.
به این ترتیب ردزنی های اطلاعاتی 
با نظارت مستقیم »سردار مجید شجاع« 

)فرمانده مرزبانی خراسان رضوی( آغاز 
شد.

شناسایی محل اختفای کودک
آنــان در اولین مرحله از رصد های 
اطلاعاتی به ســرنخ هایی از انتقال دختر 
بچه به یکی از روســتا های افغانســتان 
دســت یافتند و به مکاتبات دیپلماتیک 
پرداختنــد، امــا به دســتور ســردار، 
ردزنی هــای اطلاعاتی در یک شــاخه 
پیچیــده عملیاتی دیگــر همزمان با به 
کارگیری منابع اطلاعاتی نیز ادامه یافت.
 مادر افغانســتانی »ســارینا« که از 
چند سال قبل به طور غیرمجاز در ایران 
اقامت داشت با چشمانی اشکبار، نگاهی 
امیدوارانه به اقتدار مرزبانان ایران دوخته 
بود تا شــاید بار دیگر جگر گوشه اش را 

به آغوش بکشد. 
این گزارش حاکی است، بالاخره 
در کمتــر از یک مــاه، تلاش های گروه 
ویــژه مرزبانی به نتیجه رســید و محل 
اختفای دقیق کودک مشــخص شــد. 
ســپس با هماهنگــی مراجع ذی ربط و 
در یک عملیات گسترده، سارینا تا نقطه 
صفر مرز خراســان رضوی هدایت شد. 
مادر این کودک که با شــنیدن ماجرای 
بازگشــت دخترش به ایران ســر از پا 
نمی شــناخت، شــبانه از کرج به سوی 

مشــهد حرکت کرد و در کنار مرزبانان 
این ســرزمین در نقطه صفــر مرزی به 

دیدار فرزندش شتافت.
لحظه دیدار

مادر ســارینا کــه در امنیت کامل 
مرزی، چشــم بــه خودرو های عبوری 
دوختــه بــود، ناگهان با دیدن ســارینا 
کوچولــو، چون پرنده ای آزاد شــده از 
قفس، اشــک ریزان به ســوی خودرو 
مرزبانی پر گشود! او چنان در میان اشک 
و لبخند، بوسه های رگباری نثار صورت 
گریان فرزندش می کرد که همه حاضران 

تحت تاثیر قرار گرفته بودند. 
دختــرش را محکــم بــه آغوش 

می فشــرد و ناباورانــه بــه چهره اش 
می نگریست. مادری که دوسال در آتش 
دوری از جگرگوشــه اش سوخته بود و 
حالا عشق مادری را یک جا بر گونه های 

دردانه اش می کاشت. 
دختــرک نیز گردن مــادر را رها 
نمی کرد شــاید می ترســید دوباره از او 
جدایش کنند. مادر هراســان فریادی زد 
»تشنه هستی؟« »آب می خواهی؟!« و در 
یــک لحظه مرزبان را با لیوانی پر از آب 
بالای سرش دید! صحنه اشک و لبخند، 
زیباترین تصویری بود که در نقطه صفر 
مرزی رقم می خورد و مرزبانان این دیار 
نیز از این که فرزند یک مادر افغانستانی 

را به او بازگردانده اند در شادی او سهیم 
بودند.

این مادر جوان وقتی برای دقایقی 
آرام گرفت، چشــم به مردان مقتدر این 
سرزمین دوخت و گفت: "واژه ای برای 
قدردانی از شــما نمی یابم! "او در حالی 
که با گوشــه چادر اشک هایش را پاک 
می کــرد، ادامه داد:" برایتان دعا می کنم! 

عزت و سرافرازی شما پایدار! "
با دعا های این مادر، لبخندی بر لبان 
»ســردار شجاع« نشست که از فاصله ای 

دور نظاره گر این دیدار عاشقانه بود.
آدم ربایی چگونه رخ داد؟

»مادر سارینا« ظهر روز گذشته بعد 
از آن کــه با دســتور قضایی دخترش را 
تحویل گرفت در تشــریح ماجرای آدم 
ربایی به خبرنگار  گفت: چند ســال قبل 
زمانی که وارد ایران شدیم به شهرستان 
اشــتهارد رفتیم و در آن جا ساکن شدیم 
چرا که همســرم در یک کارگاه مشغول 
کار شــده بود، اما در سال ۹۷ او در یک 
حادثه ناخواسته فوت کرد و من و دخترم 

که آن زمان سه ساله بود تنها ماندیم. 
چند روز بیشــتر از مرگ همسرم 
نگذشته بود که برادر شوهرم برای دیدار 
با ما و تســلیت گویی بــه کرج آمد، اما 
ناگهان موضوع ازدواج با مرا پیش کشید.

مــن هم بــه هیچ وجــه راضی به 
ازدواج با او نبودم بلافاصله پاسخ منفی 
دادم! ولی او دســت بردار نبود! تا این که 
مهرماه سال ۹۷، دخترم را به بهانه خرید 
آب میوه و هواخوری از منزل بیرون برد 
و دیگر خبری نشــد! ابتدا فکر می کردم 
دخترم را به منزل بستگانش در کرج برده 
اســت، اما وقتی جســت وجوهایم بی 
نتیجه ماند تازه روز بعد فهمیدم که برادر 
شوهرم او را ربوده است تا به این ترتیب 
مرا وادار به ازدواج کند! او طوری برنامه 
ریزی کرده بود کــه در مدت کوتاهی، 
دخترم را توسط قاچاقچیان انسان به آن 

سوی مرز انتقال داد.
 مــن کــه دیگر دســتم از زمین و 
آسمان کوتاه بود، شکایتی را در دستگاه 
قضایــی مطرح کــردم که بــی درنگ 
بازپرس پرونده نیز دستورات ویژه ای را 
برای پیگیری موضوع به پلیس اینترپل و 
دیگر مراکز قانونی و مرزبانی صادر کرد.
وقتی از مرزبانی خراسان رضوی با 
مــن تماس گرفتند که دخترم را به ایران 
می آورند، دیگر نفهمیدم چگونه خودم 

را به مشهد رساندم.
 مــن واقعا نمی دانم با چه زبانی از 
نیرو هایی قدردانی کنم که دختر یتیمی را 

به آغوش مادرش بازگرداندند!

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت
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نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

کارت تردد فرودگاهی به شماره 2128 به نام یعقوبعلی 

اکبری با کدملی 2299652094 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن
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استخدام
اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

شرکت پترو کاریز امید کیش جهت تکمیل 
پرسنل خود استخدام می کند: 

1. یک نفر کارگر فنی خدماتی         2. یک نفر نگهبان
شرایط: 

- دارای ضامن معتبر              - مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
- سن حداکثر 30 سال           - مقیم کیش

متقاضیان با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر جهت 
مصاحبه شنبه تا چهارشنبه ساعت 14 الی 17 مراجعه نمایند

آدرس: شهرک صنعتی شماره 3 خیابان نفت قطعه 78
شرکت پترو کاریزامیدکیش

 

خدمات

شرکت آریا اطلس کیش
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
تلفن مرکز: 076444461151
تلفن همراه: 09127057173

آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول 
تجاری واحد 109

کار در ارتفاع 
شرکت ارتفاع کاران اورست پارسیان

داربست فقط هزینه اضافه است!
- زنگ زدایی و پاشش ضدزنگ  

 - شستشوی شیشه های نما
- پیچ و رول پلاک سنگ نما       

 - نانو عایق کاری نما
- احیای نماهای چوبی )ترموود( و ...

09130543393  / 09367883296

بافت مو هانیه
با 40% تخفیف ویژه

)با 7 سال سابقه کار در پلاژ بانوان(
hanibaftkish

09391447113

سناریوی زن دروغگو برای قتل شوهر؛

به تعدادی نیروی نگهبان، خدماتی، باغبان و 
کارگر بنا نیازمندیم

داشتن گواهی عدم اعتیاد ضروری می باشد
شماره تماس: 07644487012

به یک نیروی آشنا به کارهای تأسیساتی 
)لوله کشی و برق( ساکن کیش نیازمندیم

شماره تماس: 09347692478

 

مفقودی

 EX-3778 اصل برگ سبز خودرو سورنتو تیپ

مدل 2007 به شماره پلاک 22-16288 و 

شماره موتور G6DA6S199278 و شماره 

شاسی KNAJC526575684452 رنگ مشکی 

روغنی به نام علی دنیاگرد راد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

شرکت کیش بتون جنوب جهت تکمیل 
کادر پرسنلی خود از افرار ذیل دعوت 

 به همکاری می نماید.
 - کارگر ساده جهت تولید 4 نفر

- راننده پایه یک )میکسر و تریلی( جهت 
 تردد داخل جزیره 2 نفر

- راننده پایه یک )بونکر سیمان( جهت تردد 
 سرزمین اصلی 1 نفر

 - فوق دیپلم مکانیک 1 نفر
 تلفن کارخانه : 076-44420566-7

تلفن همراه :  09347697983


